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مقدمه( ححت الاسلام و المسلمین استاد صمدی آملی ( 


خبر دار شدن ابن زیاد از ورود مسلم بن عقیل به کوفه ی 


اسیر کردن وآوردن مسلم بن عقیل نزد ابن زیاد و 9 


نماز دو طفل حضرت مسلم قبل از شهادت یام تام ره دای ٩‏ 


جواب امام تویزییت ۳ ۳ به اباهره ازدی 2 


نامه ابن زیاد به عمر سعد و جسارت حصین ازدی که 


نامه دیگر ابن زیاد (با آنها آن کن که با عثمان کردند) 


نامه دیگر ابن زیاد به عمرسعد و جسارتی دیگر هام و 


امان نامه شمرو فریاد یا خیل الّه ار کبی و بالجنه ابشری عمر سعد ۱۳۰.۰۰ 


شمر ملعون :استعجلت النار فی الدنیا قبل الیوم القیامه . 


جسارت لشگریان به نصیحت های بریر و امام 2 
گستاخی ابن حوزه تمیمی به امام / 2( 


جسارت یکی از سربازان عمرسعد به امام ی 


اهانت عمرو بن حجاج به امام ره 


حصین بن تمیم : نماز شما مقبول نیست ره 


جسارت عبد ال بن حصین ازدی به امام | 


جسارت سرباز شمر و بی ادبی شمر ملعون به امام ی 


لا تذوق الماء حتی ترد الحامیه.. وجسارت و اهانت به بدن امام ۱ 
گستاخان در شهادت امام و دشنام در لحظات آخر ۲ ۱۲ 
گستاخی عمر سعد : من ینتدب در ۳۵ سیر 8 ۱۲ 
غارت اموال و جسارت به بازماندگان ۲ 
اسیری همچون اسیران ترک و روم ۲ 
اسیری در فرمایش امام صادی (۳ ۳ 1 
ورود اهل بیت امام به کوفه به اسیری ام ی دم ی ی ۲ 
جسارت ابن زیاد ملعون به سر مطهر 2 
جسارت و زخم زبانهای اين زیاد ملعون به حضرت زیتب و امام اسلا مب .... ۳۲ 
جسارت ابن زیاد ملعون به اهل بیت (۳ ۳ بر منبر و ۱۳ 
گستاخی و بی غیرتی شمر ملعون به خواسته ام الکته مها ۳ و 
زخم زبان های یزید واستقبال شامیان از اهل بیت امام(۳" با دف وطبل ۳۵۰۰۰۰ 
زخم زبان ها و شادی شامیان ی اب کی ۱۲۱۲ 
جسارتها و اهانتها یزید ملعون به سر مطهر و اهل بیت امام !۳۳ ۰..... ۳۹ 
مجلس شراب یزید ملعون با حضور سر مطهر و زخم زبان های او.... ۰ 
جسارت مرد شامی به دختر امام ۳ ی 
دستور یزید به خطبه خوان جهت اهانت و ناسزا گوئی به خاندان ولایت... ۰" ۶ 


زخم زبانها و اهانتها به اهل بیت! 


در وقایع کربلا 


چند سطری از علت گردآوری و چاپ این کتاب گرانقدر بنام: 
- زخم زبان ها و امانت ها به اهل بیت ۳۳ ۳۳ در وقایع کربلا - 

قطان ام رت استاد ما ی ی ۰ رصان ۱۳۸۴ 
نسبت به جمع آوری اهانت ها و زخم زبان های روا داشته نسبت به خاندان 
عصمت و طهارت حقیر حسب وظیفه و امر ایشان نسبت به این مهم انجام 
وظیفه نمودم. 

مطالب مذکور حدود دو سال بعد. پس از گردآوری مطالب از منابع مختلف 
جهت بررسی تقدیم حضرت استاد صمدی آملی گردید. 

کباب یت ی فده میاه رتسا قطان زا 
با تأیید و نوشتن مقدمه ای اجازه چاپ و نشر آن را جهت در اختیار قرار 


گرفتن این کتاب به عاشقان خاندان عصمت و طهارت صادر فرمودند. 


ابوذر کریمی طالقانی 
۱۹ 


زخم زبانها و اهانتها به اهل یرت (علیهم السلام) 


در وقایع کربلا 


0 
مود را موس و ها رت 
کات هرهم معا بان د,چادرالم تاهیرو| وبوت‌جاه) 


عارثا 


نام رم - ۶ دوم موت امیش « مرك سفیر »۳ ان بان با رای" 


جرد علب را سفیرگرد| کش بای زبرکی را ازسن ود . وسو/ موت (حمر| رم هک 
سبز »هک پو سر لباس و داراست . م آننکر هرا ون عفد ات 
مرعتی‌حی |ستعیت من ر اقوا» این جامرا من قرط زد مکرازوصل زره 1 ادا ومد 
البتم ابن مرك ری نی و رد وب قناعتگیش تام واماج اروت |سو ۳" ت میاه 
نم رکش ختیفیش مایت ول ملامت ورزسش‌خلی را بت ت دویی 7 یبرم 
ازملاست ملام تا دم راسز. درآین دای ماع دروزاترا[ رورت درل 
رون وخوعونا وحن ود با ۳ وخن‌عتره نسّای ول حبیباك رن عبراّه 
الزی اصطفیت باس مارد نع چیث فاجعلنامن امریا فرح تن ی 
ات 3 ریز ک رد این موت | سورهترتف بارقم انش 
ین حیدنی زو میت س مین از هار را وکا ریگرد رتیت 
1 مار انز ا رای ین زة سس ورن » لمی انقطاع قیی ارت وودوارة کاب ور 
بان وت اختیارکهاسور وم یا نارهت کم تم راکوت دب میم 
نتسشن اج ای رل رن نیم م فا خی عجار وا دخلجنتی »اب 
ی‌لررد» ولرّاازبا + تأویل رن رحدیث یت ازج ل‌کرسث درل دوم لباب اول 


۳ 


آتات نس المو» ت قی زونه تکي سل ززمام‌صادقعل لا مره 
اس ت۲۳ تم مود ؛ سییر درا زهای واحب جقوً ۳ کی زین سیر 
سوره یگس است ...۰ مین ره وچ رب رت بر ین وود 
انی‌ورباناین موه رام تزیرومرهلا هل ها وهای ای نا ریق صر عی‌بلائلگفت 3 
ویهین س و وکرب و بط حل اقامت افکزروتیاع نکن رادراب ان زر بر 
کت بورهیٌان روت هی یط رارهاترری ؛ مموژن دفن اج نادرگنا رطف 


بط ازدفن نشرن دردرگاه بر ایغ .ورجوا" رب امن مرن دنرم 
ار ضیعیان وبارا ببهرک وراه رها وم مهار اند« کم ود رت 
باه ما تور[ تس مور : : « واذا ات این ادا یبلی مزااخلی نیون ؟ر 
عاذاکترو و وس ذای اکن هفی رب وقراحتارها له نه تیم دحا (لارص و 
<علیما معقلاً (شیعتنا و و ماما انیا ولحرة » : درف اسورهریرد) مو (ه 


رد 
ِ دوهی ی شکار گر ر تاحینی‌مشر از مزدری‌ مها جرا و 
رسویر. السم ره 


حوالون الی ررهوزی ره ثم (قارت هک سرت ر ق 
ن‌دررارن دربورری راو رو کا یا رکم راخ ومیل بک اضر لزاعع رین ور ها 
ازفر مواضال امل‌قما درگیزرسگردانی وچرسا اگاراست . التکرقمنای تن ولف 
رال نیازاستتاچین عززتن ول طرا ی لویر : حمیی یاحین نی رالاعن قرب 
مرمرً برمالامزیوج با ضکرب و بلا مرگصارم نمی و۳ ۳ ۳ 
ظأّن لاتروی یی وت شفاعتی لا نز اي دوم 2 1 از 
بتک هار نوسط نا وی « ابوز کر طافتان »یات 12 ارو 
مصاثب مابل وت 1 ان یرل رین بنعل عر یدام وا هلک 
مطرزس لزشت رت . اهعر[ (زضشفا ظیرآن ناف معالق قرارگیرر: 

مت ۳۱ رو 


باران ۳1۹ 


۹مایرط وم ارو ۸ ذی‌ای, ۱۳۴۶ وق ك‌ آمل- اودمر کال 
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زخم زیانها و اهانتها به اهل یرت (علیهم انسلام) 


در وقایع کربلا 


خبر دار شدن ابن زیاد از ورود مسلم بن عقیل به کوفه 


به نقل از نفس المهموم (ترجمه علامه شعرانی رحمه ال صفح ٩۵‏ 

ان باق فه تخد اهق: ففن از تمار عیام وبا ان وشن رای کهسشتیر تتشانیة 
بیخرد و نادان کلامی در وصف مسلم گفت؛ که در خور خود او بود و در ترجمه ذکر 
آن تگرهیم بات (فب با ال کرو وسداتن آفکفه اد ناه ما بیرفن وفته ات 
و بیزارم از کسی که مسلم را در خانه او بيابیم و هر کس او را برای ما بیاورد به 


مقدار دیه مسلم (یعنی هزار دینار) به او جائزه دهیم. 
اسیر کردن و آوردن مسلم بن عقیل نزد ابن زیاد 


به نقل از نفس المهموم (ترجمه علامه شعرانی رحمه ال4) صفحةٌ ۱۰۰ 
عبیدالله رفت و خبر بگفت و اینکه اورا امان فادة است.: عستالله: کفت : ترا با امان 
چکار ترا نفرستادم اورا آمان دهی بلکه فرستادم اورا بیاری و محمد خاموش شد و 


تور تلم ی ۵ کضت شنت کوره فیک از اسرد کت از ایخ آب‌به می دهن: 


زخم زیانها و اهانتها به اهل یرت (علیهم انسلام) 


در وقایع کربلا 


مسلم بن عمرو باهلی گفت : این آب را به این سردی می بینی وله از آن یک 
قطره نچشی تا در دوزخ از حمیم بنوشی. 

ابن عقیل فرمود : توکیستی؟ مسلم باهلی گفت : من آن کس هستم که حق را 
شناختم و تو آن را بگذاشتی و خیر خواه امام خود بودم و تو بدخواهی نمودی و 
فرمانبردار بودم و تو عصیان کردی ۰ من مسلم بن عمرو باهلیم . 

این عقیل فرمود : مادرت به سوگ تو نشیند چه درشت و بدخوی و سنگیندلی 


ای پسر باهله تو به حمیم و خلود در دوزخ سزاوارتری ازمن . 


به نقل از نفس المهموم (ترجمه علامه شعرانی رحمه ان) صفحة ۱۱ 


عمر به ابن زیاد گفت: مسلم چنین و چنان وصیت کرد ابن زیاد گفت: «لابخون 
الامین و قد یَوّتمن الخائن» امین هرگز خیانت نمی کند ولیکن گاه باشد. دغلی را 
امین بنداره (طعن بر عمر نع ند که سسلم او-را امین ننداشت و او خیاتدکار 
بود) مال تواست هر چه خواهی کن . اما حسین ۳ 
اه کته ای اف ها تس ی اس اما ی ان شتا عم هر سا 


اگر آهنگ ما نکند. قصد 


او هرگز نمی پذیرم. 
بعضی گویند: گفت: چثه او را چون کشتیم باک نداریم با آن هر چه کنند آنگاه 
با مسلم گفت: ای پسر عقیل مردم بر یک کلمه اجتماع داشتند تو آمدی و جدائی 


افکندی و خلاف انداختی مسلم فرمود: نه چنین است . اهل این شهر گویند ؛ پدر 


زخم زیانها و اهانتها به اهل یرت (علیهم اسلام) 


در وقایع کربلا 


تو نیکان آنها را بکشت و به خون آنها بربخت و میان آنها کار کسری و قیصر کرد 
ما آمدیم تا آنها را به عدل فرمائیم و به حکم کتاب و سنت دعوت کنیم. گفت: ای 
فاسق تو را به این کارها چه مگر میان این مردم به کتاب و سنت عمل نمی شد. 
وقتی تو در مدینه خمر می خوردی؟ مسلم فرمود: آیا من خمر می خوردم» سوگند 
به خدای که او خود داند. تو دروغ می گوئی و من چنان که تو گوئی نیستم. آن 
کس در خمر خوردن برازنده است که خون مسلمانان می خورد و مردمی را که 
کشتن شان را خدای عزوجل حرام کرده است می کشد . به کینه و دشمنی و از 
آن کار زشت خرم و شادان است گویا هیچ کار زشت نکرده است . 

ابن زباد گفت : خدا مرا بکشد اگر تورا نکشم . چنان کشتنی که در اسلام کسی 


تقفعتی داز که: کیت اد ای فران تیوده استاه کسشتم یه ظرو کشت ج مطاه 
کون بای رو وست فظرت راب شود تسا وهی مان که هتوررک از 
مردم را این صفات سزاوار نباشد مانند تو . پس ابن زیاد او را دشنام داد و هم 


(علیهمالسلام) . _ . ۳ ی 


به نقل از لهوف (ترجمة عقیقی بخشایشی ) صفحهٌ ۷۵ 
ابن زیاد گفت: « ای گناهکار آشوب طلب! بر امام خود خروج کردی و اجتماع 


زیاد! دروغ گفتی. اجتماع مسلمین را معاویه و پسرش یزید برهم زدند و فتنه را تو 


زخم زیانها و اهانتها به اهل یرت (لیهم السلام) 


در وقایع کربلا 


و پدرت زیاد بن عبید برپا نمودید. و من امیدوارم خداوند شهادت را نصیب من 
فرماید و آن را به دست ناپاکترین افراد جاری سازد.» 

ابن زیاد گفت: « ای مسلم! آرزوی مقامی را نمودی و برای رسیدن به آن اقدام 
کردی» ولی خدا نخواست و آن مقام را به اهلش واگذار کرد» مسلم گفت: « ای 
پسر مرجانه! شایسته آن مقام چه کسی بود؟» گفت: « یزید بن معاویه» مسلم 
گفت: « الحمدالله. ما راضی هستیم که خداوند بین ما و شما حاکم باشد.» ابن زیاد 
گفت :« آیا گمان می کنی که تو هم در امر خلافت سهمی داری ؟ » مسلم گفت: 
«به خدا قسم نه گمان بلکه يقین دارم.» گفت: « ای مسلم به من بگو به چه 
منظوری به این شهر آمدی و وضع منظم آن را از هم پاشیدی و بین مردم اختلاف 
انداختی؟» مسلم گفت: « من برای ایجاد اختلاف و آشوب به این شهر نیامده ام 
ولی چون شما کارهای زشت انجام دادید و اعمال نیک را از بین بردید و بدون 
رضایت مردم» خود را امیر آنان خواندید و آنان را به کارهایی غیر از آنجه خدا 
دستور داده بود وادار کردید و در میان آنها مانند پادشاهان ایران و روم رفتار 
نمودید. ما آمدیم که مردم را به نیکوکاری دعوت کنیم و از نادرستی ها بازداریم و 
آنها را تابع دستورات قرآن و مطیع قوائین پیفمبر اسلام سازیم و ما شایستگی این 
کار را داشتیم» ابن زیاد به بدگفتن به او و به علی و حسن و حسین #م ۳ 
زبان گشود. مسلم گفت: « تو و پدرت را دشنام دادن شایسته تر است. هرچه 


می خواهی بکن. ای دشمن خدا! » 
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نماز دو طفل حضرت مسلم قبل از شهادت 


۰ 


به نقل از نفس المهموم (ترجمه علامه شعرانی رحمه اله) صفحه ۱۳۹ 


(پس از فرار غلام سیاه و پسر آن ظالم از قتل دو فرزند مسلم بن عقیل) مرد گفت: 
قتل شما را هیچ کس به عهده نگیرد . جز من و شمشیر برداشت و پیش آنها رفت 
. وقتی به کنار فرات رسید ۰ شمشیر را از نیام بیرون کشید . چون دید آن دو 
طفل به شمشیر افتاد و اشک در چشمشان بکردید » و گفتند : ای پیرمرد ما را به 
بازار موه تروش و های سار برگیرو معواه شنت سوه ۳۰۳۳ | 
فردای قیامت گفت: نه ولکن شما را می کشم و سرتان را برای عبیداللّه می برم و 
دو هزار درهم جایزه می گیرم . گفتند : ای پیرمرد خویشی ما را با پیغمیر هلی له 
علیه وآله وسلم) فا کی کی وه یا ایا رصال شا (صلی اله. علية وال وسلین 
خویشی نیست. گفتند : ای پیرمرد پس مارا نزد عبیدالله بر ء تا خود او هر حکم 
دربارة ما بکند. گفت: به این رهی نیست باید تقرب جویم نزد او به ریختن خون 
شماء گفتند: ای پیرمرد به خردی و کوچکی ما دل تو نمی سوزد. گفت : خدای 
تعالی در دل من رحم قرار نداده است . گفتند : ای پیرمرد اکنون که ناچار ما را 


گفت : هر چه خواهید نماز گذارید اگر شمارا سودی داشته باشد. 
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جواب امام حسین(** ۲۶۳ به اباهره ازدی 
به نقل از منتهی الامال(مصحح ناصر باقری بیدهندی) صفحة ۱۲۸ 


چون صبح شد مردی از اهل کوفه که او را آباهره آژدی می گفتند به خدمت آن 
حضرت رسید و سلام کرد گفت : یابن رسول اللّه ! چه باعث شد شما را که از حرم 


الا ۱ 1 1 
اک افذخ؟ حضصرت 


خدا و از حرم جَد بزرگوارت رسول خدا 
فرمود که ای آباهره بنی اميّه مالم را گرفتند صبر کردم و هتک حرمتم کردند صبر 
نمودم و چون خواستند خونم بریزند از آنها گریختم . و به خدا سوگند که این 
گروه یاغی طاغی مرا شهید خواهند کرد و خداوند قار لباس ذلّت و خواری و عار 
بر ایشان خواهد پوشانید و شمشیر انتقام برایشان خواهد کشید و برایشان مسلط 
خواهد گردانید کسی را که ایشان را ذلیل تر گرداند از قوم سبا که زنی فرمانفرمای 


ایشان بود و حکم می کند به گرفتن اموال وریختن خون ایشان. 


نامه ابن زباد به عمر سعد و جسارت حصین ازدی 


به نقل از نفس المهموم (ترجمه علامه شعرانی رحمه ال) صفحةٌ ۱۹۱ 
ی " و علیه السلا 
(طبری)؛ ابن زیاه سوی عمر بن سعد نوشت: امّا بعد فحْل بین الحسی ** ۴ 


و بین الماء فلا یذوقوا منه قطرةٌ (حَنوف) کما صنع بالتقی النقی عثمان بن 
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(علیه السلام) 


مانع شود که از آب هیچ نچشند چنانکه با عثمان بن عفان همین کار کردند. 

پس عمر بن سعد در همان وقت عمرو بن حجاج را با پانصد سوار به شریعه 
ی 
قطرة آب بردارند و این سه روز پیش از قتل آن حضرت بود . 

(طبری)؛ عبیداللّه بن حصین ازدی که وی را در قبیله بْجَیله می شمردند بانگی 


سا 
بر ات رز 


وله از ان فص ۶ خی کا از تضت ی در کذری:: 


نامه دیگر ابن زیاد (با آنها آن کن که با عثمان کردند) 


۰ 


به نقل از نفس المهموم (ترجمه علامه شعرانی رحمه ال) صفحة ۱۹۳ 


۱ (علیه السلام) مر مج و آ. ۵ 
9 اصحاب او ر تشنگي سجحبت آزرده کرد پس آن حصرت 


کلنگی برداشت و پشت خیام زنان به فاصله نه يا ده گام به طرف جنوب زمین را 
بکند آبی گوارا بیرون آمد آن حضرت و همراهان همه آب آشامیدند و مشکها پر 
کردند: و بعد. آن. آب نایدند. شد و نشانه از آن دیته تشد و ذر مدینة العاجر این 
قضیة را قار تیان معحز ات ان حضرت شمرقه است: 
خبر به ابن زیاد رسید سوی عمر سعد فرستاد که به من خبر رسیده است که 
ین "۳۳۳ چاه می کند و آب بست می آورد و خود و یارانش آب می نوشند 


۱۱ 
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وقتی نامه من به تو رسید نیک بنگر که آنها را از کندن چاه تا توانی باز داری و بر 
آتهانعنک کی و تگذار آب نوشتد وبا آنها اتکار کن که با عشمام کردند. 


نامه دیکر ابن زیاد به عمرسعد و حسارتی دیکر 


به نقل از نفس المهموم (ترجمه علامه شعرانی رحمه ال) صفحه ۱۹۷ 

(بعد از نامه عمر سعد به ابن زیاد برای چاره جوتی) (ابن زیاد) نامه به عمر سعد 
ان نفرستادم تا رفع شر از او کنی 9 کار ر 
دراز کشانی و او را امید سلامت و بقا دهی و عذر آو خواهی یا شفیع او باشی نزد 
من . بنگر اگر حسین اه ۳ 
گردن نهادند آنان را نزد من فرست و اگر تن زدند و نپذیرفتند سپاه به جانب آنان 
کش تا آنها را بکشی و اعضای آنها را جدا کنی که مستحق این اند و اگر حسین 
ِِِِ را بکشی سینه و پشت او را زیر سم اسبان بسپار که وی آزارندة قوم 
خویش و قاطع رحم و ستمکار است و نه پندارم که پس از مرگ این عمل زیانی 
دارد ولیکن سخنی بر زبان من رفته است که چون او را بکشم این عمل با پیکر او 
کنم اگر فرمان من ببری تورا پاداش دهم بر اطاعت و اگر اباکنی از رایت و لشگر 


ما جدا شو و آن را به شمر گذار که فرمان خویش را به او فرموده ایم والسلام . 


نوشت که من تو را سوی حسین 


و یاران او سر به حکم من فرود آوردند فرمان مرا 
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امان نامه شمر لعنه اللّه 
و فرباد با خیل اللّه ار کبی و بالجنه ابشری عمر سعد 


به نقل از نفس المهموم (ترجمه علامه شعرانی رحمه ا) صفحه۱۹۸ 


۰ (علیه السلام) 


و شمر آمد تا نزدیک اصحاب حسین بایستاد و گفت : خواهر زادگان ما 


(علیهم السلام) 0 
بیرون آمدند و 


کجایند ؟ عباس و عبداللّه و جعفر و عثمان فرزندان علی 
گفتند: چه می خواهی؟ گفت : ای خواهر زادگان من شما در امانید آن جوانان 
گفتند: لعنت بر تو وبر امان توء آیا ما را مان دهی و فرزند پیغمبر را امان نباشد ؟ 
(ملهوف) و در روایت دیگر است که عباس بن علی ۳ ۳۳ بانگ زد و دستت 
بریده باد چه بدامانی است اينکه آوردی ای دشمن خدا آیا می گوئی برادر و سرور 
خود حسی نک بٍِِ« بن فاطم ها ۶۳-۱ را رها کنیم و در فرمان لعینان و لعین 
تکام ۵ آ هواس راشای اب انا 
نفوس آبت الا تراث آبیُم فهْم بین مَوتور لذاک و واتر 
لقد آلفت آرواْهُم حَومَةٌ الوغی کما آنست آقدامُُم بالمن ابر 
راو کفت تشن متیر ام ال شا که شک ییا کشت آ ناه قمع 
فریاد زد : يا خیل اللّه ارکبی و بالجنة ابشری ؛ یعنی : ای لشکر خدا سوار شوید و 
شادمان باشید که بهشت می روید » پس مردم سوار شدند و بعد از نماز عصر عازم 
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شمر ملعون :استعجلت النار فی الدنیا قبل الیوم القيامه 


به نقل از نفس المهموم (ترجمه علامه شعرانی رحمه ال) صفحة ۲۱۲ 


و آن قوم آمدند بر گرد سراپرده های حسین ال ۳ 


عبدالرحمن عاصم برای من حکایت کرد از عبدالله بن ضحاک مشرقی گفت : چون 
سوی ما روی نهادند و آن آتش را نگریستند که در هیمه و نی ها زبانه می زد و 
در پشت خیام افروخته بودیم از آنجا بر ما نتازند ناگهان مردی از ایشان دوان و 


نک ک 9 ازدی گ .۰ 


ان سا همست ام ماک مسا وم تفن تا بسانم هاسا 
بگذشت هیمه دید و آتش فروزان در وی بازگشت و به بانگ بلند فریاد زد: یا 
حسین"" ۳۳۲ استعجلت التار فی الدنیا قبل یوم القیمّه . شتاب کردی سوی 
آتش در دنیا پیش از روز قيامت . 

ن ۳۳۲ فرمود : کیست ؟ گویا شمر بن ذی الجوشن است. گفتند : آری 
اصلحک الّه اوست . فرمود: یّابن راعیه المغری آنت آولی بها صلیّا ؛ ای پسر زن بز 
چران ! تو به سوختن در آتش اولی تری و مسلم بن عوسجه خواست بروی تیری 
افکند . حسین ۳۳۲" وی را باز داشت » مسلم گفت: بگذار بر او تیر افکنم که او 
مردی نابکار و از ستمگران بزرگ است و خدای ما را بر وی قدرت داده است. 


۳ فرمود: ناخوش دارم آغاز کارزار از من باشد. 
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جسارت لشگریان به نصیحت های بریر و امام 


به نقل از نفس المهموم (ترجمه علامه شعرانی رحمه اله) صفحة ۲۱۳ 
و در بحار از محمد بن ابی طالب روایت کرده است که همرهان عمر سعد سوار 


تیب یلاها مخز ۳ 
* فرمود : با این قوم تکلم کن بریر پیشتر 


(صلی اللّه علیه و آله وسلم) 


و بربر بن خضیر پیش او بود امام 
رفت و گفت : ای مردم از خدای بترسید این ثقل و حشم محمد 
است و اینان ذربت و عترت و دختران و حرم آویند. بگوئید مقصود شما چیست؟ و 
با آنها چه خواهید کرد؟ گفتند: می خواهیم فرمان عبیدالّه را گردن نهند و 

بریر گفت : آیا قبول نمی کنید که به همان جای باز گردد که از انجا آمده است 
وای بر شما ای مردم کوفه آیا آن همه نامه ها که نوشتید و پیمانها که بستید و 
ی که ترش ای انا ای مر وی تون 
که در راه آنها جانبازی کنید وقتی آمدند آنها را به ابن زیاد سپردید و از آب فرات 
منع کردید چه بد پاس حرمت پیغمبر داشتید . دربارة فرزندان وی چه مردمی 
هستید خداوند روز قیامت شما را سیراب نگرداد که بد مردمید » پس چند تن از 
آنان گنها نمی دانيع لوشفمی کون : 

بریر گفت : سپاس خدا را که بصیرت من دربارة شما بیفزود خدایا من سوی تو 
بیزاری می جویم از کار این مردم خدایا ترس درایشان افکن تا چون به لقای تو 
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پس آن مردم بخندیدند و تیرانداختن گرفتند و بریر به عقب بازگشت و حسین 
۳ پیش آمد تا برابر ایشان بایستاد و صفوف آنان را چون سیل نگریست و 
انق یقت ریت چا اشات که اه یی میم ایا ایکا 
جهان را بیافرید رفتنی و نابود شدنی که اهل خود را از حال به حالی بگرداند . 
بیخرد مرد آن که فریب دنیا خورده و بدبخت آنکه فتنه دنیا شود مبادا شما را 
فریب دهد که امید هر کس را که بدان گراید ببرد و طمع آن که در او دل بندد 
بنومیدی مبدل کند و شما را بینم به کاری پرداختید که خدای را به خشم آورد و 
روی از شما برتابد و عقاب بر شما نازل کند و از رحمت خویش دور دارد نیکو 
پروردگاری است پروردگار ما و بد بندگانید شما که به طاعت او اقرار کردید و به 
رتسول او مخمد تک ۳۳ ایمان آورید آنگاه بر فویتو عترت وی تاختید:و 
کف ات رف ام شرافس سا 
هلاک ها با و تفه هید ان و ال ای هو 
ایمان کافر گشتند پس دوری باد این قوم ستمکار را . 

پعتر تا رمق کی این مر هیام پل تاک کین یی 
همچنین بایستد از گفتار در نماند و عاجز نشود پس شمر پیش آمد و گفت : ای 


(علیه السلام) ۱ ۳ ی ۲ 0 
* این چه سخن است که می گوئی به ما بفهمان تا بفهمیم. 
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گستاخی ابن حوزه تمیمی به امام 


به نقل از نفس المهموم (ترجمه علامه شعرانی رحمه اله) صفحة ۲۲۹ 


(طبری» کامل) پس مردی تمیمی که او را عبدالله بن حوزه می گفتند آمد تا 
پیش روی حسین ۳۲ ۳" بایستاد و گفت : یا حسین "۳ ۳۳ امام فرمود : چه 
می خواهی آن (گول بی ادب) گفت : ابشر بالناره حسین "۳۳" فرمود: هرگز من 
نزد پروردگار مهربان و شفیع مطاع روم این مرد کیست؛ اصحاب گفتند : ابن حوزه 
, امام به مناسبت نام او گفت : « رب" خَزهٌ الی النار » او را در آتش مقام ده » پس 
اسب تکانی خورد و او را بجنبانید چنان که در جوئی افکندش و پای چپش در 
رکاب بماند و آویخته شد و پای راستش را بلند کرد و مسلم بن عوسجه بر وی 
تاخت و شمشیر بر پای راست او زد که آن را بپرانید و اسب همچنان می دوید و 


- 


سر او را بر سنگ و درخت کوبید تا بمرد و بزودی جانش به دوزخ رسید. 


جسارت یکی از سربازان عمرسعد به امام 


به نقل از نفس المهموم (ترجمه علامه شعرانی رحمه اله) صفحة ۲۳۲ 


بود فریاد زد با حسین ۷ کذرانت بن الکذاب برادر مرا بیراه کردی و فریب 
دادی تا بکشتی فرمود : خدای عزوجل برادر تو را گمراه نکرد او را راه نمود و تو 
گرا نی کف ها هرا هار تیه دررسیگی کی کت تیم ۵ 
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بتاخت نافع بن هلال مرادی راه براو بگرفت و نیزه بر او فرو برد و بیفکندش پس 


اهانت عمرو بن حجاح به امام 


به نقل از نفس المهموم (ترجمه علامه شعرانی رحمه اله) صفحة ۲۳۶ 


رسید می گفت ای اهل کوفه از فرمان امیر بیرون نروید واز جماعت جدا نگردید و 
در کشت آنکه از دین بیرون رفت و به خلاف سلطان برخاست شک به خود راه 
مدهید . 


(علیه السلام) ‏ . 2 ۳ 
جر ۱ : ای عمرو بن حجاج مردم را به قتال من تحریص می کنی. 


گرفته شد و با این اعمال در گذشتید خواهید دانست کدام یک از ما از دین بیرون 


حصین بن تمیم : نماز شما مقبول نیست 
به نقل از نفس المهموم (ترجمه علامه شعرانی رحمه ال4) صفحة ۲۳۸ 


(طبری) ابو ثمامه صائدی عمرو بن عبداللّه چون این بدید (یعنی کم شدن 
اضتخاب) حخسین بت ۳ ۳ را گفت یا اباخبداله-حاتم فدای توباد ایی مردم ابیت با 


زخم زیانها و اهانتها به اهل یرت (علیهم انسلام) 


در وقایع کربلا 


تو نزدیک شدند و تو کشته نشوی تا من پیش تو کشته شوم و دوست دارم که این 
نماز پیشین که وقت آن نزدیک است گذارده و لقای پروردگار رسم. پس حسین 
هک را با اوه اما ی ام 
تاکای سیب ان اه ان ان تیاه اس ناه وا انم سوه 
بخواهید دست ازما بدارند تا نماز گذاریم . 

حصین بن تمیم گفت نماز مقبول نیست. حبیب بن مظاهر گفت: ای خر گمان 
بری که نماز آل رمول له ۳۳۰۳ مقبول نیست:و تماز و مقیول آلنت 
پس حصین بر آنها تاخت و حبیب بن مظاهر به مقابلت او بیرون شد و روی اسب 
او را به شمشیر برد و جست و حصین را بر زمین انداخت اصحاب او آمدند و او را 
رها کردند . 


جسارت عبداللّه بن حصین ازدی به امام 


به نقل از نفس المهموم (ترجمه علامه شعرانی رحمه اله) صفحة ۲۸۹ 

ام یه اقلا ان سس کر مک و اف فرموهه‌ ای کنس اه 
پیش روی او بود و عبیداللّه زیاد به عمر بن سعد نوشته بود میان حسین و پاران 
وی و آب فرات حایل شود که از قطرةٌ نچشد . پس عمرو بن حجاج را با پانصد 
مرا وه فرسان یی ۳۰ ۲۳ را ان ابا اف و ین خصیخ 
کی ای ماع معا رن کیوه 
تک سای اس یف وا مس که اه اش یفن سای زره سا 


ازدی بانگ زد ای حسین 


دهید پس زرعه بن ابان دارم گفت میان او و آب مانع شوید و تیری افکند زیر زنخ 


۱۹ 


زخم زیانها و اهانتها به اهل یرت (علیهم اسلام) 
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ی ناک ۱ ید ۳ 


وی را نیامرز ... 


جسارت سرباز شمر و بی ادبی شمر ملعون به امام 


به نقل از نفس المهموم (ترجمه علامه شعرانی رحمه اله) صفحه ۳۱۳ 


اب هی تراست وتو ی رم 


در بحار گوید؛ ابولفرج گفت : حسین 
جوابی بی ادبانه می گفت : به هر حال جهنم جای شمر و امثال او از دنیا پرستان 
است که برای حفظ دنیا خویش دین را زير پا می گذارند. 

مردی گفت: ای حسین آیا نمی بینی فرات مانند شکم ماهی می درخشد به خدا 
سوگند از آن نچشی تا از تشنگی جان دهی حسین "۳ فرمود: « له امتة 
عطشا» به خدا قسم این مرد پیوسته می گفت: مرا آب دهید آب می آوردند و 
شیم اشامی: تا از کهانش یرون شین آمق بان فی کفت اشتیی: سرا کشت هرا اب 


دهید و همچنین بود تا بمرد. 
لا تذوق الماء حتی ترد الحامیه ... و حسارت و اهانت به بدن امام 


به نقل از نفس المهموم (ترجمه علامه شعرانی رحمه اله) صفحة ۳۲۱ 


فا و اش مه که ایک ی تس ۰ ۱۱۳ مت سا دعس 


زخم زیانها و اهانتها به اهل یرت (علیهم انسلام) 
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آمدم و جان دادن او را دیدم به خدا قسم هیچ کشته شده به خون آغشته را نیکوتر 
درخشنده روی تر از وی ندیدم تاب رخسار و زیبائی هیئت او انديشة قتل وی را از 
یاد من ببرد و در آن حال شربتی آب می خواست شنیدم مردی می گفت: واه لا 
یی لاه ی و اه ان اه ی ۳۰۳۵۰٩)‏ 
آنا لا آرِدُ علی الحامية و لا آشرب" من حمیمها من نزد جد خویش روم و از آب غیر 
که گوتی خداوند در دل آنها رحمت نیافریده بود و من گفتم : به خدا قسم دیگر 

کمال الدین محمد بن طلحه در مطالب السوّل گوید: که سر حسین نبيرةٌ 
پیغمبر را جدا کردند به تیغ تیز و مانند سر ملحدان بر سر نیزه کردند و در شهرها 
میان مردم گردانیدند و حرم فرزندان او را خوار کردند و بر جهاز بی رو پوش 
داشتند بر آنها ناله و شیون می کردند و اگر کفار آنها را دیده بودند گریه و زاری 
می نمودند و اگر سرکشان عهد جاهلیت در مصرع ایشان بودند آنها نیز 
می گریستند و سوگوار می شدند و اگر ستمکاران و جباران آن واقعه دیده بودند به 


را شنیدم می گفت: 


ساخت و آنها را رثاه و نوحه سرائی داشت و چه بلیتی است که مومنان را از سلف و 
خلف اندوهناک گردانید دریغ از آن ذریت نبویه که خونشان به رایگان ریخته شد و 
این ام ی و ۱ ۲۲۸۲/۳/۱ کت انیا فک نيرت و 


۳۱ 
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ها شمیه را حرمت بٌ پشکستند و هتکته ای وا ال مر دنه : 


کستاخان در شهادت امام و دشنام در لحظات آخر 


آن حضرت در راه حق آن تیرها را بر رو و گلو و سینه مبارک خود می خرید و 
از کقرت دنک که ن. جشمه های زره این خضرتن تشست سبنة مبار کشن: وم 


(علیه الستلام) , ۱ 
زیاده از سیبصد 9 


پشت خارپشت گشت. و به روایت منقوله از حضرت باقر 
بیست جراحت یافت و زیادتر نیز روایت شده و جمیع آن زخمها در پیش روی آن 
حضرت بود. در این وقت حضرت از بسیاری جراحت و کثرت تشنگی و بسیاری 
ضعف و خستگ توقف فرمود تا ساعتی استراحت کرده باشد که ناگاه ظالمی 
جای او بر صورت نازنینش جاری گردید. حضرت جامه خویش را برداشت تا چشم 
وصهرم رد را ایکون اک کید خدتا اه کی کم پ کات زمر ینم وجته کنو 
بود بر سینه مبارکش و به قولی بر دل پاکش رسید و آن سوی سر به در کرد و 
حضرت در آن حال گفت: 


بسم الله و بالله و غلی مله سول الله صَلی اللهُ عَلیّه و اله. 
جماعت می کشند مردی را که در روی زمین پسر پیغمبری جز او نیست. پس 
دست برد و آن تیر را از قفا بیرون کشید و از جای آن تیر مسموم مانند ناودان 


۳۲ 
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خون جاری گردید. حضرت دست به زیر آن جراحت می داشت چون از خون پر 
می شد به جانب آسمان می افشاند و از آن خون شریف قطره ای بر نمی گشت؛ 
دیگر باره کف دست را از خون پر کرد و بر سر و روی و محاسن خود مالید و 
فرمود که با سر روی خون آلوده و به خون خویش خضاب کرده . جدم رسول خدا 
7 "۳ را دیدار خواهم کرد و نام کشندگان خود را به او عرضه خواهم 
کات 

این وقت ضعف و ناتوانی بر آن حضرت غلبه کرد و از کارزار باز ایستاد و هر که 
به قصد او نزدیک می آمد یا از بیم یا از شرم کناره می کرد و بر می گشت. تا آنکه 
مردی از قبیله کنده که نام نحسش مالک بن سر بود به جانب آن حضرت روان 
شد و ناسزا و دشنام به آن جناب گفت و با شمشیر ضربتی بر سر مبارکش زد 
کلاهی که بر سر مقدس آن حضرت بود شکافته شد و شمشیر بر سر مقدسش 
رسید و خون جاری شد به حدی که آن کلاه از خون پرشد حضرت در حق او 
نفرین کرد و فرمود: با این دست نخوری ونیاشامی و خداوند ترا با ظالمان محشور 
کند. پس آن کلاه پر خون را از فرق مبارک بیفکند و دستمالی طلبید و زخم سر 


ششتو کلام هیک رس گذاتفت امه بد وف ان سشگ:: 


به نقل از لهوف (ترجمه عقیقی بخشایشی) صفحه ۱۵۱ 


ِ ۰ ۰ هی ۰ ۰ (علیه السلام) . 
راوی می گوید: چون بر اثر کثرت زخمهاء ضعف بر حسین ۳ ۲ کرد و 


تیرهای دشمن در بدنش مانند خارهای بدن خارپشت نمایان گردید. صالح بن 


وهب مزنی نیزه ای بر پهلوی او زد که از اسب بر زمین افتاد و طرف راست 


۳۳ 
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صورتش روی زمین قرار گرفت در آن حال می گفت: « بسم اللّه و باه و علی مله 


رسول اللّه .» پس از آن از روی زمین برخاست. 


در این موقع زینب ۱ از خیمه بیرون آ خن و با صدای بلند فریاد می زد: 


,» برادرم! سرورم! سرپرست خانواده اما ۰ و میی گفت: « ای کاش اتمان بر سر 
زمین خراب می شد و ای کاش کوه ها از هم می پاشید و بر روی زمین 


می ربخت.» 


در آن هنگام شمر به سپاه خود صیحه زد و گفت: «منتظر چیستید و چرا کار 


حسین را تمام نمی کنید؟» لشکر از هر طرف هجوم اوردند. زرعه بن شریک 
۹ ۳۹ ای (علیه السلام) ۰ - ۰ مه مج م هه ۳۹ ۱ 7 1 
سمشسیری بر چپ حسین زد. ان حصرت نیز سمشیری بر او زد و از 
(علیه السلام) 


پای درآمد. شخص دیگری شمشیر بر دوش حسین زد که به صورت» روی 


زمین افتاد و رنج و تعب بر او مستولی شد. به حدی که چون می خواست برخیزد. 
(علیه السلام) , وا" ت_ّ 

زد و باز بیرون اورد 
(علیه السلام) 


سنان بن انس نخعی نیزه ای بر گلوی امام حسین 
و در استخوان های سینه او فرو برد. سپس تیری به سوی حسین 
نشست و تير را از گلوی خود خارج نمود و هر دو دست خویش را زیر خون ها 
گرفت و چون پر شد. بر سر و محاسنش مالید و فرمود : « با این حال خدا را 
ملاقات می کنم که به خون خضاب گردیده ام و حق مرا غضب کرده اند.» 

عمر بن سعد به مردی که طرف راستش ایستاده بود» گفت: « وای پر توا پیاده 
شو و برو حسین را راحت کن .» خولی بن یزید اصبحی خواست که سر را از بدن 


۳4 
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ٍِ ۳ ۰ 3 و ۰ (علیه السلام) , چِ« 
سنان بن انس نخعی پیاده شد و شمشیر بر گلوی حسین " 9 کفت: 
«به خدا قسم. سر تو را جدا می کنم. با اينکه می دانم تو پسر پیغمبر هستی و از 
جهت پدر و مادر بهترین مردمی.» پس از آن. سر مقدس ان بزرگوار را از بدن جدا 


کرد. 


کستاخی عمر سعد : من پنندب للحسین ۳ 


۰ 


به نقل از نفس المهموم (ترجمه علامه شعرانی رحمه اله) صفحة ۳۳۸ 


(طبری) راوی گفت : آنگاه عمر سعد در میان همراهان خود فریاد زد: « من 
۱۳ 
اسحق بن حیوه(بر وزن خیمه) حضرمی که پیراهن آن حضرت را برده بود پیس 
ده ای امن هم ساره ری قاتا اه ۱۳۳۰ 
بخیولهم حتی رضوا ظهره و صدره 

راوی گفت: این ده تن آمدند و نزدیک ابن زیاد بایستادند. آسید بن مالک گفت: 

نحن رضفنا الصَدرّ بعد الظّهر بل یعبّوب شدید الاسر 
ابن زیاد پرسید: کیستند؟ گفتند؛ آنها که اسب تاختیم عبیدالله جائزتی اندک 


و یوطثه فرسّه » پس ده تن حاضر گشتند از آنها است : 


مقرر داشت. ابوعمر زاهد گفت: دیدم هر ده نفر حرامزاده بودند و اینها را مختار 
همه هلاک ساختند . 
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غارت اموال و جسارت به بازماندگان 


به نقل از منتهی الامال (مصحح ناصر باقری بیدهندی) صفحة ۲۷۶ 


خمیّد بن مُسلم گفته که ما به اتفاق شمر بن ذی الجوشن در خیام عبور 
من کرديم تا به علی ین الحسین ۳ ۲۰ رسیتيم: دیديم که کر شفت: مر و 
بستر غم و بیماری و ناتوانی خفته است و با شمر جماعتی از رجاله بودند گفتند: 
آیا این بیمار را بکشیم ؟ من گفتم: سبحان ال ! چگونه بی رحم مردمید شماهاء 
آیا این کفک تانهان زا هرس تداهیت. که همین مرن که عازف-شما را کاشی 
سا او واه کی ی اف اد ات کرذاننوه نم ار 
بی‌رحمان پوستی را که در زیر بدن آن حضرت بود بکشیدند و ببردند و آن جناب 
را بر روی در افکندند. 


قال الرآوی : و تسابّق الوم غلی تهب ییوت آل الرسول و قرف عین البتول. 

چون لشگر از کار جناب امام حسین "۳ 
سرادق اهل بیت عصمت نمودند و در رفتن از هم سبقت می گردند . چون به خیام 
محترم رسیدند ۰ مشغول به تاراج و یغما شدند و آنچه اسباب و اثقال بود غارت 
کردند و جامه ها را به منازعت و مغالبت ربودند واز ورس و خُلی و حلل چیزی به 
جای نگذاشتند و اسب و شتر و مواشی آنچه دیدار شد ببردند و تفصیل این واقعه 
شایسته ذکر نباشد. 


پرداختند » آهنگ خیام مقدّسه و 


۳ 
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به هر حال زنها گریه و ندبه آغاز کردند و احدی از آن سنگ دلان دلش به حال 
آن شکسته دلان نسوخت جز زنی از قبیله بکر بن وائل که با شوهر خود در لشگر 
عمر سعد بود» چون دید که آن. بی دیتان متعرض دختران پیغمیر (صلی له که واه 
7 شده اند و لباس آن ها را غارت و تاراج می کنند ۰ دلش به حال آن بینوایان 
سوخت شمشیری برداشت رو به خیمه کرد و گفت : 
یا آل کر بن وائل . آتسلب بَنات رسول الّه (صلی الله علیه وآله وسلم) ؟ 

اکن فا مدای مت اس تما کیاتا کف وه 
کش اش شم ای خاشایش هخا آعانت انشا کید یس اه 
حمایت اهل بیت رو به لشگر کرد و گفت: لا کم الا له یا ثارات سول ال 
شوهرش که چنین دید دست او را گرفت و به جای خودش برگردانید . 

روای گفت پس بیرون نمودند زنها را از خیمه . پس آتش زدند خیمه ها را 
فخرجن خواسر مُسلبات حافیات باکیات یمشین سبایا فی آسر الذل. 


اسیری همجون اسیران ترک و روم 


به نقل از لهوف(ترجمة عقیقی بخشایشی) صفحدة ۱۷۱ 


سین یا فا فک مه ۱۳۰۳ 


به سوی کوفه حرکت کرد و زنان را در 
میان دشمنان, با صورتهای باز بر شتران بی هودج نشانید. انا را با این که امکانات 
و ودایع انبیا بودند. چون اسیران ترک و روم با سخت ترین مصیبتها و اندوه ها به 


ره 


زخم زیانها و اهانتها به اهل یرت (علیهم انسلام) 


در وقایع کربلا 


به نقل از لهو ف(ترحمة عقیقی بخشایشی) صفحه ۱۸۳ 


ام اهل کوفها هلاک بر شا بادا ابا من فان کدام عون اور خی ی 
به گردن شماستاو به خاطر آن‌ دمن هایی کهبا فرش علیرین ای 
طالب ۳۳ ۳۲ و فرزندان و عترت او کردید و بعضی از شما به جنایتها افتخار 
می نمایید و می گویید: 
ما علی و فرزندان علی ۳۳ ۳ را با شمشیرهای هندی و نیزه ها کشتیم و اهل 


بیتش را مانند اسیران ترک اسیر کردیم.» 


اسبری در فرمایش امام صادق (علیه السلام) 


به نقل از نفس المهموم (ترجمه علامه شعرانی رحمه ال4) صفحه ۳۶۱ 


در کتاب مصابیح خواندم به اسنادةة روایت کرده است از جعفر بن محمد 
۳ از پدرش که او از علی بن الحسین ۳۳" پرسید : شما را بر چه نوع 
ستورانی نشانیدند فرمود : مرا بر شتری لنگ بی روپوش نشانیده بودند و سر 
حسین "۳ را بر علمی برافراشته بودند و زنان پشت سر من بر استرانی همه 
ناهموار و معیوب و گروهی از شاطران چابک سوار در دنبال و بر گرده بودند نیزه 
بدست اگر می دیدند اشک از چشمی روان است با نیزه بر سر او می زدند تا به 
دمشق در آمدیم مردی فریاد زد اینان اسیران آن خاندان ملعونند. 


۲۸ 


زخم زیانها و اهانتها به اهل یرت (علیهم انسلام) 


در وقایع کربلا 


ورود اهل بیت امام به کوفه به اسبری 


به نقل از نفس المهموم (ترجمه علامه شعرانی رحمه ال4) صفحه ۳۹۱ 


مجلسی در بحار گوید : در بعض کتب معتبره دیدم مرسلاً از مسلم گچ کار 
روایت کرده است که عبیدالله مرا برای مرمت دارالاماره کوفه خواسته بود و من 
درها را به گچ استوار می کردم شنیدم بانگ و غریو از طرف کوفه بر آمد خادمی 
نزد من آمد پرسیدم چه خبر است که کوفه را خروشان بینم گفت : هم اکنون سر 
خارجی که بر یزید بیرون آمده بود آوردند . گفتم : این خارجی کیست ؟ گفت : 
حسین بن علی ۳۳ مسلم گفت : ساعتی صبر کردم تا خادم بیرون شد آنگاه 
طبانچه بر رخسار خویش زدم چنان که نزدیک شد دو دیده ام نابینا گردند و 
دست از گچ بشستم و از پشت قصر بیرون شدم تا نزدیک کنامه رفتم ایستاده بودم 
و مردم منتظر رسیدن اسیران و سرها بودند که ناگهان نزدیک چهل شقه دیدم 
می آید بر چهل شتر نهاده و حرم و زنان و اولاد فاطمه ۳۳ درآن شقه ها 
بودنل و علی ین الحسین ۳۳۳ را دیدم بر شتری بی کستردنی و پالان و از 
رگهای گردن او خون می پالائید و می گریست و می گفت : .... ای امت بد باران بد 
کی اه ی کی را 8 تا 
ی روز رستاخیز جمع کند شما چه می گوئید. ما را بر چوب 
جهاز شتر برهنه می بربد گوثی ما دین را میان شما استوار نکردیم» ای بنی امیه 
برای چیست وقوف شما بر این مصائب و جواب ندادن خوانندة ماء از شادی کف 
می زنید بر ما و در زمینها ما را به اسیری می برید . وای بر شما آیا جد ما رسول 
الله مردم جهان را از راه ضلال به هدایت نیاورد . ای وقعه طف مرا اندوه گین 


۳۹ 


زخم زیانها و اهانتها به اهل یرت (لیهم السلام) 


در وقایع کربلا 


ساختی خدا پرده بدکاران را می درد. پس مسلم گفت : اهل کوفه به آن کودکان 
که بر محامل بودند خرما و جوز و نان می دادند ام کلثوم فریاد زد: ای اهل کوفه 


جسارت ابن زباد ملعون به سر مطهر 


به نقل از نفس المهموم (ترجمه علامه شعرانی رحمه ال) صفحةٌ ۳۹۵ 


ی (علیه السلام) مه و رن 

فیح معید. کفت * چون سر حسین را به کوفه آوردند و فردای آن روز 

عمر سعد با اهل بیت و دختران امام ۳ 
(علیه السلام) 


می خندید و چوبدستی در دست داشت بر دندان پیشین امام اش 
(علیه السلام) 


و در صواعق ابن حجر گوید: چون سر حسین به خانه ابن زیاد رسید از 


دیوارها خون می بارید چنان که از شرح همزیه نقل است. هم او گوید: که سر را 
در سپری نهادند به دست راست گرفت و مردم دو رده بایستادند. 

و در مثیر الاحزان است که انس بن مالک گفت: عبیدالله زیاد را دیدم به 
وهی ان ها سیم ۱ ای وی ها فان 
دا کم دا کی کی که ی تس ۸۳ ۰۳ ۰۳۰ ۱ 
دیدم همین جای چوب تورا از دهان وی می بوسید . 

و از سعید بن معاذ و عمر بن سهل روایت است که نزد عبیداللّه حاضر گشتند و 


۰ ۳ ۲ " ۲ . (علیه السلام) ۲ 
دیدند به چوبدستی بر بینی و چشمها و دهان حسین ۱ 


۳۰ 


زخم زبانها و اهانتها به اهل یرت (علیهم اسلام) 


در وقایع کربلا 


جسارت و زخم زبانهای ابن زیاد ملعون 
به حضرت زینب و امام سچاه(سلامالهعی 


به نقل از نفس المهموم (ترجمه علامه شعرانی رحمه ال) صفح ۳0۸ 


(علیه السلام) ۱ (علیها السلام) 
ر‌ 


و شیخ مفید گوید: عیال حسین نزد ابن زیاد آوردند زینب 
در میان آنان بود ناشناس و با جامه های کهنه . و طبری و جرزی گفتند کهنه تر و 
(شیهمفید): تا بف. کتاه غر این قصبز پتشیت و کنت ان کرو ام یی فتنه یم تاد 
گفت : این که بود که با کنیزان خود به کناری خزید زینب ات نداد و 
بار دوم و سوم همان سخن اعاده کرد و از او بپرسید یکی از کنیزان گفت: این 
زینب دختر فاطمه بنت رسول الله انس من انش تیان روی بدو 
یا زر کر کت فا ها ی رش 3۳۳۱۳ 
گفت : « الحمذلله الذی آکرمنا بنبیّه محمد و طیرنا من الرجس تطهيراً نما 
۲ ۲ (صلی الّه علیه وآله وسلم) ح و 
ها قه توص 5۳ اش دا از لفق ها تاک 
رای تفای رصوامی کودو فاعر گوس کوریتخی شا را که زو کرش 
است غیر ما . ابن زیاد گفت: کار خدا را اهل بیت خود چگونی دیدی زینب فرمود: 
آنها گروهی بودند که خداوند تعالی کشته شدن را برای ایشان مقدر کرد پس سوی 
آرامگاه خود شتافتند. 


۳۱ 


زخم زیانها و اهانتها به اهل یرت (علیهم اسلام) 


در وقایع کربلا 


و به روایت سید (ره) فرمود : جز نیکی ندیدم آنها گروهی بودند خداوند بر آنها 
جمع فرماید و با آنها محاجه و خصومت خواهی کرد پس بنگر آن روز که فیروز 
گردد » ای پسر مرجانه مادرت به عزای تو نشیند راوی گفت: ابن زیاد تند شد و 
کوتی آهنکت فتل او کرد. 

پس ابن زیاد گفت : از گردنکشی بزرگتر خاندان و خویشان تو دردی به دل 
داشتی که خدا شفاء دان دل دیب پشکستو بکرست و گفت ۲۰ لمد فلت کیلی 
و آترت آهلی و قطعت فرعی و اجتثت اصلی فان یشفک هذا فقد اشتفیت» سرور 
مرا کشتی و خاندان مرا برانداختی و شاخ مرا بریدی و ريشة مرا بکندی پس اگر 
شفای تو دراین است البته شفا داده شدی. ابن زیادگفت: سجع نیکو می آورد 
پدرش هم سجعگوی و شاعر بود زینب فرمود: زن را با سجعگوتی چه ؟ سرم گرم 
کار دیگر است از سوز سینه چیزی برزبانم جاری شد که گفتم . 

یراتس ۳ وا راو کر نویه کنستی ۲ فرموت 
علی ین الحشین آن ملعون کفت:: مکر علی ین الخسین را دا تکشت امام فرفوه: 
برادری داشتم علی نام داشت مردم او را بکشتند ابن زیاد گفت : خدا کشت . امام 
فرمود : « الله یتوفی الانفس حین موتها » پس ابن زیاد خشمگین گردید و گفت : 
در پاسخ من دلیری می کنی و هنوز دل داری که با من سخن کنی او را ببرید و 
گردن بزنید . پس زینب عمه اش دروی آویخت و گفت : ای پسر زیاد هر چه خون 


۳۲ 


زخم زیانها و اهانتها به اهل یرت (علیهم انسلام) 


در وقایع کربلا 


اگر او را بکشی مرا نیز با او بکش » پس ابن زیاد ساعتی بدان دو نگریست و گفت: 
عجباً للرحم . خویشی عجیب است به خدا سوگند که این زن دوست دارد با برادر 
زاده اش کشته شود او را رها کنید . « فانی آراهٌ لمابه» یعنی پندارم همین رنجوری 


۰۰ 


به نقل از نفس المهموم (ترجمه علامه شعرانی رحمه ال) صفحة ۳۷۰ 


شیخ صدوق در امال و فتال نیشابوری در روضة الواعظین از دربان عبیدالله 
روایت کردند که چون سر مطهر ابی عبداله ۳۳ ۳ را آوردند بفرمود : تا آن را در 
طشتی از زر پیش دست او نهادند و به چوبدستی بر دندانهای او می زد و 
می گفت: يا اباعبداللّه زود مویت سفید شد تکین از آن جماعت گفت: بس کن که 
دیدم پیغمبر را جای چوب تو را می بوسید. 

ابن زیاد گفت: این روز بجای روز بدر » آنگاه امر کرد علی بن الحسین مهس 
را غل کردند و با زنان و اسیران به زندان فرستاد و من با آنها بودم بر هیچ گروهی 
از زن و مرد در کوچه ها نمی گذشتیم مگر بر روی می زند و می گریستند پس 
آنها را به زندان کردند و در بر آنها بستند پس از آن ابن زیاد علی بن الحسین #" 
و زنان را بخواند و سر حسین ۳ ۳ را بیاورد و زینب هم در میان آنها بود 
پس این زیاد گفت: « الحمذلله اذی فُْضحکم و قتلَکم » و سخن بدانجا کشاند که 
بن زیاد آنها را به زندان باز گردانید و مزده کشتن حسین * ۴۳ 
فرستاد و اسیران را با سر مطهر به شام روانه داشت . 


را به نواحی 


۳۳ 


زخم زیانها و اهانتها به اهل یرت (علیهم انسلام) 


در وقایع کربلا 


حسارت ابن زیاد ملعون به اهل بیت ۳۳۳۳ بر منبر 


به نقل از نفس المهموم (ترجمه علامه شعرانی رحمه ال) صفحه ۳۷۲ 

سید (ره) گفت: ابن زیاد- لعنة اللّه- بر منبر بالا رفت » خدای را سپاس گفت و 
ستایش کرد و در ضمن سخن گفت : سپاس خدا را که حق و اهل حق را فیروز 
گردانید و امیرالمومنین یعنی یزید و پیروان او را نصرت داد و کذاب بن کذاب را 
بکشت هنوز کلمه بر این نیفزوده بود که عبدالّه بن عفیف ازدی برخاست وی از 
برگزیدگان و زاهدان شیعه بود و چشم چپش در روز جمل رفته بود و دیگری در 
صفین و پیوسته ملازم مسجد اعظم بود تا شب در آنجا نماز می گذاشت. گفت: ای 
پسر مرجانه کذاب بن کذاب توئی و پدرت و آن که تو را در اینجا نشاند و پدرش 
ای دشمن خدا فرزندان پیغمبران را می کشید و این کلام را بالای منبر مسلمانان 
می گوئید؟! ... ( و تا سرانجام او را اسیر کرده و گردنش را زدند ) 


کستاخی و بی غیرتی شمر ملعون به خواسته ام الکئوم ۳ ۲۳۶ 


به نقل از نفس المهموم (ترجمه علامه شعرانی رحمه ال) صفحة ۳۹۱ 


ِِِ 1 (علیه السلام) ۲ 
سید (ره) گفت : آن مردم سر حسین ِ و اسرا ۴ بردید چون نزدیک 


دمشق رسیدند ام کلثوم نزد شمر آمد و شمر هم از فرستادگان بود و فرمود : ای 
شمر به تو حاجتی دارم پرسید حاجت تو چیست ؟ فرمود : چون ما را به شهر در 
آوردی از دری بر که نظاره گیان اندک باشند و با آن مردم که همراه تواند بگوی 


۳ 


زخم زیانها و اهانتها به اهل یرت (لیهم انسلام) 


در وقایع کربلا 


سره ر از میان کجاوه ها بیرون برند و مارا از آنها دورتر دارند که بسیاری نگاه 
کردن رسوا شدیم اما شمر در جواب آن سوال امر کرد سرها را بر نیزه کنید و میان 
کجاوه ها آرند از لحاجت و دشمنی و آنها ر از وسط نظارگیان بگذرانید با همان 


حالت تا به دروازة دمشق رسیدند و آنها ر بر پله های در مسجد جامع بایستانیدند 
جائیکه اسیران را نگاه می داشتند. 


زخم زبان های بزبد و استقبال شامیان 
از اهل بیت امام ( ۳ با دف و طبل 


به نقل از نفس المهموم (ترجمه علامه شعرانی رحمه ال) صفحه ۳۹۳ 

در بحار است که صاحب مناقب به اسناده از زید از پدرانش روایت کرده است که 
سهل بن سعد گفت: به بیت المقدس می رفتم گذارم بر دمشق افتاد و شهری 
دیدم جویهای آب روان و درختان بسیار پرها و حجاب های دیبا آويخته مردم را 
دیدم شادمانی می نمایند و زنان دف و طبل می زنند با خود گفتم شامیان را 
عیدی باشد که ما ندانیم. پس چند تن دیدم با یکدیگر سخن میگفتند پرسیدم شما 
شامیان را عیدی باشد که ما نمی دانیم گفتند ؛ ای پیرمرد گویا تو بیابانئی چادر 
تفت ال مه ی ۰ ۰ ۳۳۱ ۰ ۸۲۳۰ ۱ ای تر اس 
سهل عجب نداری که آسمان خون نمی بارد و زمین اهل خود را فرو نمی برد 
ی اه او کی ۶ ای ی ۰ ۱۱۳۳ ات عنم فاد 
می نمایند باز پرسیدم از کدام دروازه می آورند اشارت به دروازه کردند که آن را 
باب ساعات گویند . 


زخم زیانها و اهانتها به اهل یرت (علیهم انسلام) 


در وقایع کربلا 


سهل گفت: در میان گفتگوی ما ناگهان دیدم بیرق های پی در پی پیدا شد و 
سواری دیدم بیرقی در دست داشت پیکان از بالا آن بیرون آورده و سری بر آن بود 
زو هنیا تریی مرهیهرسرل ها ۰۰ ۰۳۰۰ ۰۰۰ وکام دیدم از بت نس 
وی زنانی بر شتران بی روپوش سوارند و نزدیک شدم و از زن نخستین پرسیدم 
کی کی کت ال ۳ ۲۳ سای دارم تاه مت 
سهل بن سعد ساعدی هستم جد تو را دیدم و حدیث او را شنیدم گفت: ای سهل 
به حامل این سر بگو که آن را پیشتر برد تا مردم مشغول به نگریستن آن شوند و 
به حرم ی ۱ ۱۰9 نگاه تکتتن. سهل گشت: نردیک آرن نیژه: دار شدم 


گفتم : توانی حاجت مرا برآوری و چهارصد دینار بستانی گفت: حاجت تو چیست ؟ 


۰ 


گفتم : این سر را از حرم جلوتر بری پذیرفت و آن زر بدو دادم و سر را حقه 
گذاشتند و بر یزید در آمدند من هم با آنها رفتم و یزید را دیدم بر تخت نشسته و 
تاجی بر سر دارد در و یاقوت در آن نشانیده و بر گرد او پیرمردان قریش بودند 
افر رکابی فضة و ذهبأً ال ۵ تا 
لت خیر لاس ول و خیرهم اه تون نب 
جائزه تو یزید بکشتن او فرمود و سرش بریدند . 
آلکاه ‏ ماه ی را قر ی یم مان مه ده کت ات 
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زخم زبان ها و شادی شامیان 


به نقل از نفس المهموم (ترجمه علامه شعرانی رحمه اله) صفحة ۳۹۵ 


در کامل بهائی است. اهل بیت را سه روز بر دروازة شام بداشتند تا شهر را آئین 
بستند هر چه تمامتر و بهر زیور و آرايش و آئینه که بود بیاراستند چنان که هیچ 
چشم مانند آن ندیده بود آنگاه از مردم شام به اندازهُ پانصد هزار مرد و زنان دف 
زنان بیرون آمدند و امیران با دف و صنج و شیپور با هزاران مرد و زن و جوانان 
می رقصیدند و دف و صنج می زدند و طنبور می نواختند و مردم شام به گونه 
گون جامعه ها و سرمه و خضاب خویش را آراسته بودند و اين روز چهارشنبه ۱۶ 
ربیع الاول بود و بیرون شهر از بسیاری مانند عرصةٌ محشر شده بود در دیگر موج 
می زدند و چون روز بلند شد سرها را به شهر در آوردند و چون وقت زوال شد به 
در خانه یزید بن معاوبه رسیدند از بسیاری ازدحام کوفته ومانده و برای یزید تختی 
نهاده بودند گوهر نشان و سرای او را بهر گونه زیور آراسته و برگرد تخت او 
کرسیهای ززین و سیمین نهاده و دربانان یزید بیرون آمدند و آنها را که حامل سر 
بودنت به سرای اه قر آوزدند حون داخل شدند. گفتند. ۶ به غزت آمیر قسم. که 
خاندان ابی تراب را به تمامی کشتیم و برانداختیم و برکندیم و شرح حال بگفتند و 
لته فتش اه تناو خن انیت که اه پیت فر. سته آنها است. بوذند 
هیچکس نتوانست بر آنها سلام کند ناگهان در اين روز پیرمردی از مردم شام 
کی بق الم ۰ ۰ اه تلود له الدش فم: 

شیخ مفید (ره) گفت: چون به در سرای یزید رسیدند محفز (در طبری محفز 
بحاء بی نقطه و فاء مشدده و زای نقطه دار و نسخه اخبار الطوال محفن است 


۳۷ 


زخم زیانها و اهانتها به اهل یرت (علیهم انسلام) 


در وقایع کربلا 


بنون) بن علبه آواز بر آورد که اینک محفز بن ثعلبه ‏ آتی آمیرالمومنین باللئام 
لمْجره . علی بن الحسین ۳۳" فرمود آن بچه که مادر محفز زائیده بدتر و 
لثیم تر است و بعضی گویند : یزید این جواب داد. 

و شیخ صدوق در امالی روایت کرده است از دربان آبن زباد و ما اول حدیث را در 
وقایع مجلس عبیدالّه زیاد نقل کردیم پس از آن گوید : مژده به اطراف بلاد 
فرستاد و اسرا و سر امام ۳۳ ۳ را روانه شام کرد و جماعتی از آنها که همراه 
ایشان رفتند برای من گفتند؛ که نوحةٌ جن را تا صبح می شنیدند و گفتند؛ چون 
زنان و اسیران را به دمشق داخل کردیم روز بود سنگدلان و درشتخویان اهل شام 
می گفتند ما اسیرانی زیباتر از اینها ندیدیم شما کیستید ؟ 

که اه ی ۱۳ ۲ وا سا ال خن شیر 
برپله کانهای مسجد که هميشه جای اسیران بود برپای داشتند و علی بن الحسین 
۳ با ایشان بود جوان بود و پیرمردی شامی نزد ایشان آمد و گفت : 

الحمدللّه الذی قتلکم و اهلکم و قطع قرون الفتنه . سپاس خدای را که شما را 
کشت و هلاک ساخت و شاخ فتنه را ببرید و از ناسزا گفتن چیزی فرو نگذارد. 

چون سخن او به آخر رسید علی بن الحسین "۳۳۳۳ با او گفت : آیا کتاب خدا 
را خوانده گفت: چرا خوانده ام. فرمود : این آیت را نخوانده که: « قل لا آسئلکم 
علیه آجراً الا الموده فی القربی » یعنی از شما مزد رسالت نخواهم مگر خویشان و 
نزدیکان مرا دوست دارید. 

پیرمردگفت: خوانده ام ۰ امام فرمود : ما همانهائيم باز فرمود آیا اين آیت 
نخواندی ۰< نما یُرین له لیْذهبٌ عنکم الرجس اهل البّیت و یطهرکم تطهیر» 
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و از دشمن آل محمد و کشندگان آنها سوی تو بیزاری می جویم قران را خواندم و 


تا امروز متوجه این آیتها نشدم . 


جسارتها و اهانتها و زخم زبان یزید ملعون 
به سر مطهّر و اهل بیت امام (علیهم اسلام) 


به نقل از منتهی الامال(مصحح صفار بیرهندی) صفحه ۲۳۶۲ «تر لاحزان صفحه ٩۸‏ 


۱ ۲ 
نیت اه تن ذکور بودند که در زنجیر و 


۳ رو کرد به یزید و 
فرمود : آیا رخصت می دهی مرا تا سخن گویم ؟ گفت : بگو ولکن هذیان مگو . 

فرمود: من در موقفی می باشم که سزاوار نیست از مانند من کسی که هذیان 
سخن گوید. آن گاه فرمود: ای یزید تو را به خدا سوگند می دهم چه گمان 
می بری با رسول خدا "۲۳۳۲۳۳ اگر ما را بدین حال ملاحظه فرماید؟ 


به روایت این نما از حضرت سجاد 
غل بودند » چون نزد یزید ایستادند » حضرت سید سخاد 


به نقل از نفس المهموم (ترجمه علامه شعرانی رحمه الّ) صفحة ۶۰۱ 


ابن ابی الدنیا گفت: که چون با چوب بردندان پیشین آن حضرت می زد این 
اشعار حصین بن الحمام مری را خواند. 
صَبّرنا وکان البر متا سجیه بآسیافنایفرین(کذا)هاماً ومعصماً 
نفلق هاماً من رقس آحبه الینا و هم کانوا عق و آطلماً 
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یعنی» شکیبایی نمودیم و شکیباتی خوی ماست (و اسیافنا یفرین) و شمشیرهای 
آزاونتی فر ۵ ستتمکار له دنق 


مجلس شراب یزید ملعون با حضور سر مطهر و زخم زبان های او 


به نقل از نفس المهموم (ترجمه علامه شعرانی رحمه ال) صفحه ۰؟ 
شیخ ضایق از فضل بخ شاذان روایت کید کفتهه اه سضوت ما ۱۳ 
۳ (علیه السلام) 

شنیدم که چون سر مبارک حسین ۳ 


طعام نهاد و به پاران خویش به نان خوردن نشست و فقاع می نوشیدند چون فارغ 
شدند سر را گفت: در طشت زیر تخت نهادند و بساط شطرنج بر تخت گسترد به 
(سلام اللّه علیهم) 

را به 


بازی پرداخت و حسین و پدرش و جدش زشتی نام می برد و 
سخریه و افسوس می کرد و هرگاه بر حریف غالب می گشت فقاع بر می داشت و 
سه جام می نوشید و ته جرعه را نزدیک آن طشت روی زمین می ریخت. 

و هم از آن حضرت روایت شده است نخستین کس که در اسلام آب جو برای او 
ساختند یزید بود در شام وقتی برای او آوردند خوان نهاده بود و سر مبارک حسین 
۱۹ نزد او بود پس خود بیاشامید و به یاران خود داد و گفت : بنوشید که این 
شرابی خجسته و میمون است و از مبارکی آن است که اول باری که آن را تناول 
می کنم سر دشمن ما حسین ۳" ۳۳۲ نزد ماست و خوان طعام ما بر آن نهاده 
است و با جان آرام و قلب مطمتن طعام می خوریم. 
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و در کامل بهاتی از کتاب حاوبه روایت کرده است که یزید شراب نوشید و از آن 
بر سر شریف ریخت پس زن یزید آن را بگرفت و به آب شست و به گلاب خوشبو 
کش اه ده لاه فاطمه اه ۱۱ ۳ اه یاب قیه اس بر ان 
کار نیک آفرین گفت . 

و شیخ مفید روایت کرد که یزید با علی بن الحسین ۳۳ "۳۳ گفت: پدرت 
پیوند خویشی ببرید و حق مرا نشناخت و در ملک با من به نزاع برخاست و خدای 
فا باه ان که کی ی ت / ۲ میتی اضات. مه 
مصیبّه فی الارض و لا فی انفسکم اّا فی کتاب من قبل ان نبرآها ان ذلک علی ال 
یسیر» هیچ مصیبتی نرسد در زمین يا در جان شما مگر آن که در کتابی نوشته 
اتگا کیش از تیه انس دا اسان اش 

یزید با پسرش خالد گفت : جواب بازگوی خالد ندانست چه بگوید . یزید گفت: 
بگو : «و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر » یعنی هر 
قصبییتی, کا تما را رش‌ترا ان کارهن است جد از فینت ما اد :و اون 
بسیاری از گناهان را عفو کند . 


به نقل از نفس المهموم (ترجمه علامه شعرانی رحمه ال) صفحة ۶۰٩‏ 


تغل شم اه یاه‌ ای ۳ ۰ رواوته که اس که ون مس 


ها کی یا ۱ ها ی ی لس ۳۰ ۱۳۰ 
۷ ۳ (علیه السلام) (علیهماالسلام) 1 ۳ 

ودختران امیرالموژمنین ۲ و علی بن الحسین 3 در غل بسته بود. 

یزید گفت : «الحمدلله الذی قتل آباک» حمد خدای را که پدرت را کشت علی بن 
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اتعشیی ۰ ۰ موه وا لعف کقق مدید رای و کت 
او فرمود. 

علی بن الحسین ۳۳۴ فرمود: اگر مرا یکشی دختران پیفمبر خدا ۳۳ ۳ 
۳ را که به منازلشان باز گرداند که غیر من محرمی ندارد . یزید گفت : تو 
خود بازگردانشان آنگاه سوهان خواست و به دست خود جامعه را که بر گردن امام 
بود بریدن گرفت و با او گفت : یا علی می دانی از اين کار چه خواهم فرمود: آری 
می خواهی کس را بر من منت نباشد غیر تو یزید گفت : به خدا سوگند غیر این 
نخواستم آنگاه یزید گفت : « ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم » امام 
فرمود: هرگز این آیه دربارة ما نازل نشده است بلکه آیت دیگر مطابق حال ماست. 
«ما اصاب من مصیبه فی الارض و لا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرآها » 
پس مائیم که از آنچه از دست رفته اندوه نمی خوریم و به آنچه از نعمت ما را رسد 
نمی بالیم و ناز نمی کنیم . 
به نقل از نفس المهموم (ترجمه علامه شعرانی رحمه اله) صفحة ۶۰۸ 


9 ۰ ۳۹ 3 ۳ ۷ (علیه السلام) ۰ ۲ 
زنی هاشمی در سرای یزید بود شیون کنان بر حسین * فریاد می زد: 


با ياه تا تبته اه سیفاه پااین ماه با رم الارامل والشامی با فشل لاه 
الادعیاء» 
راوی گفت : هر کس بشنید بگریست : 
و مما یزیل القلب عن مستقرها وتبرک ژند الغیظ فی الصدر داریا 
وف بنات الوحی عند طلیقیها بحال بها یُشجین حتی‌الاعادبً 
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چیزی که دل را از جای بر می کند و آتش خشم و کینه را در سینه می افروزد. 
ایستادن دخت ان وحی است نود آراد. کردة ود به تحالتی که حشی دشسان را 
دلریش می کردند . 


آنگاه یزید چوب خیزران خواست و بدان ثنایای ابی عبدالّه ۳۳ "گرا 


می کاوید 
ابو برزة اسلمی روی بدو آورد و گفت : وای بر تو ای یزید آیا به چوبدستی خود بر 
"۳ می زنی گواهی می دهم که دیدم پیغمی اه له 
بای ار داتس ۳ ۰۰ رس کی وف کج ۵هنا 
سید جوانان اهل بهشتید پس خدای قاتل شمارا بکشد و لعن کند و جهنم را برای 
او آماده سازد و بد بازگشت گاهی است . 


دهان حسین بن اه ۳۷ 


راوی گفت: یزید خشمگین شد و به بیرون کردن او فرمود کشان کشان بیرونش 
بردند و گفت : به این اشعار ابن زبعری تمثل جست . 
لیت آشیاخی ببّدر شهذوا جزع الخزرج من وقع الاسل 
لاهلوا ولستهلو فرص ثم قالویايزید لا تشل 
قدقتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببُّدر فاعتندل 
لعبّت هاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل 
لستت من حتف ای لو انتمم. . میتی آختمة ما کان فعل 
کاش پیران و گذشتگان قبیله من که در بدر کشته شدند می دیدند زاری کردن 
قبیله خزرج را از زدن نیزه (در جنگ احد) از شادی فریاد می زند و می گفتند: ای 
یزید دستت مثل مباد . مهتران و بزرگان آنها را کشتیم اين را به جای بدر کردیم و 
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(صلی اللّه علیه وآله وسلم) 
ر 


وحی نازل شد من از دودمان خندف نیستم اگر کین احمد از 


فرزندان او نجویم. 


جسارت مرد شامی به دختر امام حسین (*به۳۳م) 


به نقل از نفس المهموم (ترجمه علامه شعرانی رحمه ال صفحة ۶۱۵ 


شیخ مفید گفت: فاطمه بنت الحسین گفت : چون به نزد یزید نشستیم دلش 
برما بسوخت پس مردی شامی سرخ فام برخاست و گفت: ای امیر المومنین این 
دخترک را به من ببخش و مرا خواست و من دختری زیبا روی بودم بر خویش 
بلرزیدم و پنداشتم این کار توانند و به جامعه عمه ام زینب در آویختم و او 
شم اس ای کی ات سا ان مر بو کی باس کوازن. 
بمیری چنین شوخ چشمی نه تو توانی کرد و نه یزید. یزید بر آشفت و گفت: دروغ 
گفتی؛ به خدا قسم که می توان و اگر خواهم کنم. زینب فرمود: هرگز نتوانی والله 
خداوند تو را بر این قدرت نداده است مگر از دین ما بیرون روی و دین دیگر 
گیری. یزید از خشم برافروخت و گفت: در روی من این سخن می گوئی پدر و 
برادرت از دین بیرون رفتند زینب فرمود تو و جد و پدرت اگر مسلمان باشید بدین 
جد و پدر و برادر من هدایت یافتید یزید گفت: ای دشمن خدا دروغ گفتی زینب 
فرمود: تو آمیری و دست دست توست به ستم دشنام می دهی و به قدرت زور 
می گوئی گویا شرم کرد و خاموش شد. 

و شامی آن کلام باز گفت : یزید جواب داد دور شو خدا تو را مرگ دهد و از 


زمین بردارد. 
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در وقایع کربلا 


و سبط در تذکره از هشام بن محمد مانند این آورده است مختصرتر. و صدوق 
هر امال و اک اف هرد کم که من ار که سای اه شوت لته ۰۰ ۳۳ 
فاطیه هی ۰۳۰۰ فید از : 

سکف مات وه تناس ای خاطیه شت لس ۰ ۳ نیو و 
گفت: یا امیرالمومنین این دخترک را به من بخش فاطمه با همه خویش گفت: 
یتیم شدم کنیز هم بشوم . زینب گفت: لا و لا کرامه کاری است نشدنی شامی 
کف کیت ؟ زیت کف عفر عسین او کت میم قسر قاطیه و علی یم 
اتتطالب ی ۳ یف و آری بضای کست وا هی لعتت کار آبا اعتر 
پیغمبر را می کشی و ذریت او را اسیر می کنی, به خدا قسم پنداشتم اینها اسیران 
رومند. یزید گفت : به خدا قسم تو را هم با آنها ملحق می کنم امر کرد گردنش 
کت 

و در امالی صدوق است که یزید زنان حسین"" ۳۳ را با علی بن الحسین * 
ان ند کن‌هاه ها ادن نا ی ۶ انا پوس نت عم 

و در ملهوف است راوی گفت : یزید خطیب را بخواند و امر کرد بالای منبر رود و 
حسین و پدرش ات را ذم کند خطیب به منبر بر آمد و در ذمٌ امیرالمومنین 
و حسین ۳۳۳ سخن از اندازه بدر برد و معاویه و یزید را فراوان بستود علی بن 
لحسین ۳۳ فریاد زد : ای خطیب وای بر تو خوشنودی آفریدگان را بخشم 
آفرید گار خریدی : « اشتریت مرضاة المخلوقین بسخط الخالق»؟ پس جای خود را 


در دوزخ آماده اد 


زخم زیانها و اهانتها به اهل یرت (علیهم اسلام) 


در وقایع کربلا 


دستور یزید به خطبه خوان جهت 
اهانت و ناسزا کوئی به خاندان ولایت 


به نقل از نفس المهموم (ترجمه علامه شعرانی رحمه ال) صفحة ۲۰؟ 
(بحار) صاحب مناقب و غیر او گفتند ؛ يزید لعنة الّه خطیبی را امر کرد بر فراز 


و ی رف 5 


سپاس و ستایش خدای به جای آورد و آن دو بزرگوار را ناسزا گفت و در ستایش 


منبر برآید و حسین ۳ را ناسزا گوید پس خطیب 
معاویه و یزید سخن درازی کرد و هر امر نیکی بدانها نسبت داد . 

پس علی بن الحسین ۳۲ ۴۳۲ فریاد زد . ای خطیب وای بر تو خشم خداوند را 
خوشنودی آفریدگان خریدی پس جای خویش را در آتش آماده بین. آنگاه فرمود: 
ای یزید مرا رخصت ده تا برفراز این منبر روم و سخنانی گویم که خوشنودی خدا 
در آن باشد و اهل مجلس از شنیدن آن اجر و ثواب بدند . یزید راضی نشد مردم 
گفتند: یا امیرالمومنین اجازت ده منبر رود شاید از او چیزی شنویم گفت: اگر بر 
فراز منبر رود تا مرا با آل ابی سفیان رسوا نکند . فرود نیاید. گفتند: یا امیر 
المومنین این نوجوان خردسال چه تواند کرد. پزید گفت : کام این خاندان را در 
که کی بقلم ها تفت شرمیام اضرا وین 9 مت ده ای ۳۳۰۰ 
به منبر برآمد خدای را سپاس گفت و ستایش کرد و خطبه خواند که اشکها روان 


گشت و دلها به فزع آمد... 


زخم زبانها و اهانتها به اهل یرت (لیهم اسلام) 


در وقایع کربلا 


در پایان این تذکره حسب «من لم پشکر المخلوق لم یشکر الخالق» وظیفه 
خود می دانم از بزرگوارانی همچون: آقایان فرزانه - علی خطیری - داود 
رستمانی - سیدمحسن موسوی - مهدی ضیافتی - مهدی صحرایی که در 
گردآوری اين مجموعه اینجانب را یاری نمودند کمال تشکر و قدر دانی را 


ابوذر کریمی طالقانی 


زبارت ناحیه مقدسه 


لسلامٌ علی اد صفوة اه مين خلیقته . لام علی شا شیث ولی اه و خیرته . لام علی |ذریس الق أئم نه بخجته . لام 
علی توح لمجاب فی دغرته .لام غلی مود دود من اه بمئویم لام علی صالح ای وج له بگراتو لام 
علی |رهیم ای حبا له بت لسلام علی |ٍسمعیل ای دا ال بسح عظیم من جنته, آلسلام علی اسلحق ای جَعل ال 
الب فی ره , آلشلام علی یوب الذی رک له له بر برخمنه. آلسلام علی یوس الذی تج له من الجبا مه . 
لام علی مُومتی یفن اه ار له .لام علی هارون ای خصه اه وه »لام غلی شیب ای نت 
له علی مه . آلسّلام علی داولة الذی تاب ال یه من خطی تیه . آسْلام علی سلیْمان ای ذلتْ له الجن بعز . اسلا غلی 
یوب الذی شفاه اه من علْته . آلسلام علی یونس الّذی آنجز اله له مضمون عدته, آلسلام علی غزیْر الذی أخیاه له ید 
میتته , لام علی زکریّا الصّابر فی محنته . آلسلامٌ علی یی الّذی أَزلفه اه بشهادته .السلامٌ علی عیسی روح اله و 
کلمت اسلا علی محمّد خبیب اه و صیوت, لام علی أمیرالنین غلی ن آبی طالب المصوص باحُوّ, لام علی 
ام الرفرآء ,لام علی آبی مُحَمّد الحسن وصی آبیم و خلیقیم .لام علی لین ای سَمختا تمه بمهجتم ‏ 
لام غلی من آطاع ال فی یرو و غلانيته, لام غلی من جقل له الفا ۶ فی تریه, لام علی من الا جابة تخت 
َبْیم لام علی من لاه من ذریّبه,السلام علی ان خاتم الا نیم لسلامٌ غلی ان سید الأزصیا. لام علّی ان 
فاطمة الزفرآم . آلسلامٌ ی ین خديجة الکبری. لام علی ین سدرة المنتهی. لام علی ان جنة المآوی, السّلام 
ی اّن زشزم و الصْفاء لسلامٌ علی ال بالدمای لسلامٌ علی هوک خیم .لام علی خایس آصحاب الک 
علی ریب ارم سل علی شید الآ الیل لاملا غلی سکن کر ال عل 
من کته مَلایْکَة السماًم آلسّلام غلی من دریته الازکیاء . ألسلامٌ علی سوب لین . آلسلام علی منازل الیراهین, ألسلام 
علّی لا السادات , أَلسلامٌ علی یوب الْمْضرجات, ألسّلام ی الشفاو ثابلات, , آلسّلامٌ علی وس الْمطْمات, , أَلسلامْ 
علّی روا الْمْختلسات. آلسّلام علی لخاد العاریات, آلسلام ی الْجُْو ۰ الشاحبات, ء لام علی الدْماء السائلات, ألسلام 
عي فا لمات لام عّی الرژوس الْشالات, ,لام علی الشنوة البارزات, لام علی حجَة زب العالمین. ألسلام 
عَلیْک و غلی ابانک الطّاهرین, لام ع غلیک و غلی أبنانک السنتشهدین, الستلام علیک علیْک "و علی ریک" الشاصرین 
ألسلامٌ یک "و علی الماک امضاجعین. لسلامٌ علّی القتیل الم تلا علی خی اشنم .الم علی غلی ای 
ألسّلام علی الرضیع الصغیر. اسلا علی الاندان اسب لام علی ارو لقريیة, ألسلامٌ علی المْجَدلین فی الْلوات, 
لام علی الازحین عن اوطان, لام علی نی با فان .لام علی الرژوس الم قة عن الابدان, أَلسلامٌ علّی 
المْحتَسبٍ الاب أَلسلامٌ علی موم لا ناصر. ألسلام علی ساکن اب الراکیت لام علی صاحب الب السناميیة. ِ 
علی من طه یل لام علی من خر بم رل لام علی من ناخ فی امه میکائیل لام علی مَن کت 
مت آلسَلامٌ علی من هتکت خرمته. آلسّلام علی من آریق باظلم دم ألسلامٌ علی مْمل ب الجرام. للم علّی رن 
یکًسات الرماح اسلا علی المْضام السْستبام, ألسلام علّی الْمتخور ذ فی الوّری, آلسّلام علی من دفنه آغل القری. اسلا عغلی 
قرع الوتین, لسلامٌ علی الْمُحامی بلا مُین, ألسلام علی لب اتخضیب. لام علی الْخْد التریب. اسلا علی ادن 
السلیب. لام علی لفر بیع بالْقَضیب. ألسلام ی الرآس ترش اسلا علی الأجسام العايِة فی لفات تنهشها 
النئاب" العديات. و تلف ها لسع الضار پاتاه لام علیک" ا مولای و علّی الا یِکة مرف ی 
الحافین ریک الطآنفین بعرصتیک" الواردین لزیاریک 7 السلام علیک یقت ایک " ز و رجرت الفوز لدیک : 
ای سّلامالعارف یخرمتک" المْیص فی ولاییک ارب ی اه بتک البریء من أَغدآئک . سلام 
من قيُ بمصابک ‏ مفروح , و له عند ذکرک" مسفوح . ستلام لجع رین .لاه کین . سلامٌ مَن لو کان مک 


باسْوف. آوقاک" تیه حد لوف و بُذل حشاشته ژونک للحوف. و جاقد ین یدنک" بو انض رک . با 
0 بروجه و جتی و ماله و ولو . و راوخه ویک" فدآء , و أفلهٌ لفلک" وقء. فلَین خی مور , و عاقنی غن 
تطرک " ای لش اس مُحارب؛ و من نصب لک" المداوه بتاضیا ,فلا تک ضتامای اه وی لایکن 
ف دل المع دما , حسرة عیْک تا نطو و تلا .ختی أمُوت بَوعة المْصاب , و عْصهة الاکتیاب , هد 
نک قذ نت الصلوة .و ات الزکوة . و رت بالتفزوف. و نت عن نکر و الخدوان, و آطفت اه و ما عصی و 
تسکت به و بحبله قاری و خشیته و رابت و استجیته . و ستثت السن . و آطفأت الفتن , و دعوت ای الرشاد . و 
آرضخت سل ادا . و جاقدت فی اه ق الجهاد . و کته طایعاً .ور لجدک" و ی 
اک سامعاً .و الی وَصیّة آخیک مسارعا .و لعماد لین رافعا. و لیا قامعا و فا 2 مُقارعاً .و لام ناصحا 
ی تفت سا لتاق فا و بخم اه فا و انم و اسر را وخ ایا 2 بت 
صابراً .و لئین کلتً. و غن خوزته مرامیً . تخوط الهدی و تنصتره . و بط ال و تنشره. و تلصر الذین و تظهره .و 
تک العبت و ترجه .و ند یی من الشریفر. و شاوی فی کم ین وی و الضعیف 
نم .و زانلا . و مین الأخکام . و خلیف انعم . سلکاًطرّق جرک نگ .مشبهاً ذٍ فی ال صيّة لاخیک . 
دمم , رضی الثم , ظاهر الکرم . متَهَجّا ‏ فی الظ . قویم ریق 4 0 
ای فالتا صضروالش ی جزل ی سین وه یب بر عم تاره زا هرد 
ره کت پلرسول صلّی ال یو اه ولد و ان سا و لام عضداً . و فی الطاعة مجتهداً 
حافظً له والمیتاق .ناک غن سل لتاق باذلا هو . طویل الرگوع و السجُود. زاهداًفی الا فد الرّاجل عنها ‏ 
ناظرا ها بعیّن منت حشین منها امالک" عنها موق و هک عن زیتتها مصروة , و آلحالک غن بهجتها مطروفة, و 
رفشی* فی الاخرة َعروقة . حی لد الجور مه باعه . و ملظ تاه . و دق ای باه و أنْت" فی خرم چدک" 
قاطن . و للظالمین مباین لس اجه و اْیخراب , مُعتزل عن الَذّات و الشهوات . تلکر الک بقلبک" و لسانک" » 
علی سب طاقیک و ٍنکایک" ی افقتضاک ال پلانکار ز آرتک آن ثجايد النجَا قسیرت فی آولاوک و 
افتالیک: بو فیعتک : مالک و مره بالق و لبیة. و دعوات ی اه الحكمة و لموعظَة لسن و مرت 
باقامة الخدود . و الطَاعة لبود و هت ن الخائت و افیا و واجهّوک باشلم : و الْدوان, مجاهت بعْد الأیعاز هم 
و تأکید لد علیهم ی تک ترا راک خاک ویک یرفن نوارب 
طحَت جود اُجٌار . وافتحنت قنطل القبار. مجالدً بذی الققار . کانک" علی المْختار , فلَمّا رآوک ثابت" الجاش. یر 
خائف و لا خاش وا تک وال مکرمم . و قاتلوک بکیدهم و ریم و مر اللعینْ جُنوده » فمعُوک" ان 
ناجزوک_القتال . و عاجلوک التزال , و رشوک" بالسّهام و لتبال . و بسطوا ایک کف الاصطلام. ول یروا تک" ذماما و 
لاراقبوا فیک" اما فی قتلهم ولیک" و تهبهم رحالک ".و آلت مق فی لیوا . و مطتمل لیات . قذ عجبتا من 
صبرک" لاد السّْماوات, فاقوا یک" من کل الجهات , و نوک" بالجراح , و حاوا یک" وین الرواح . وم یّق تک" 
ناص ‏ و نت میب صار تاه ننک رارلاگ , ختی نکسوک غن جوادک : .یت الی الرض جریحاً ی 
لول بخوافرها, و وک الا تاره . قذ رح ون جبینک" و اعْتَفتْبالانقیاض و الابساطر شمالک" تیگ 
دیر طرفاً ای رخلک" اه و قد فلت بتفیک" ولیک و آقانک و اسر کته شارا ی خیایک" 
قاصداً . محَمحماً باکیاً, قلمّا رین الساء جوادک" میا و تظرن مترجک" علیه موب .رن من الحُذور . نایرات الشُور 
علّی الخْدّود , لاطمات الوْجُوه سافرات » و بلْویل داعیات .و بَعْدالْعز مُذلّلات, و الی مصرعک ‏ مبادرات, در جایس 
علی ضذرک و هل سیف علی نخرک قبض علی شیک" و ذابح لک هو . قد سکنت خوآسک ‏ 
انقابکن- .و رفع غلی اقناة رآسنک ,و سبی آفلک" مکی ال ی اب ارت بر 


اْهاجرات, شاف اف سای تا اک آندیهم بل ای الاغناق, یطاف بهم فی الاسواق, الیل للعْصاة لتاق لد توا 
یک الم و ع لو صلوة و لام و تقضوا لسن و الأخکام. و هنشواقواعد الأیمان, و را ایات ان . و جوا 

فی ای المدوان دیع سول اه صلی اه غلیه الم عوئور رعاة کتابا اه عزوجل مهجورا. و غود الق هرت 
مور و مد بتفرک الکبیر الیل . واخريم والخلیل . والتریل والاویل . و هر بفدک لیر ابدیل. و ااحا 
والَفطیل و افو آء و الْضالیل. و اْفتن و الْباطیل قامٌ ناعیک ‏ ید یر جدک" الرسْول صلّی له علّه و الم فتعاک "اه 
ال ال قأثلا یا سول اه قبل سینطک و تاک و بیع آفلک" و حماک. و سّیّتُ بَدک ذُرا رز 
بعترتک" وه قالزعح الرول . و تکی هلول . و یک الیو ی و فجفت یک" ات لاه 
اختفتا چترد لملایة الم بینتعاع آباک. افیر لته شزو اقمت لک؟ لاتم فی آغلا علّین» و لطْمّت علیک" حور 
ای ر بکی انشا نها و الجنان و خرن و الْهضاب و آَقطارها. و ابحار و حیتانها: و اْجنان و دنه و یت و 
المقام و المع الحرامٌ و ال و الأخرام .له قبطرمة هذا مان نهد صل علی مت وال وی ی و 
زفرتهم؛ و آذخلنی الْجَتَةَ بشفاعتهم؛ له ی ات ایک یا أَسرع الخاتییین: و یاأکرم الاکرمین . و یاآخکم الحاکمین: 
مُحَد بِمحمّخاتم لین رَسولک ی العالمین آجُمعین. و بخ وان عم لزع ابّطین, العالم المکین, علی ميرم منین. و بفاطمة 
سیّدة نسم العالمین. و بسن کی عصلمة این و بأبی عبر لین آکرم السَشهدین, و بأولادو التولین. و بوترته 
المظلومین» و بعلی بن لین زین العابدین و بتحشر بن غلی قلّةالثوبین» و جطقربن مد آصلدی الصادقین؛ و موسی بن 
جتفر مُظهر الیراهین, و علی بن مُوسی ناصرالاین, و محدیْن علی قدوة لتدین. و علی تن مد آزقد لزاهدین. و لخن 
ُن علیٌ وارث الْْنَحفین» والحْجَّة علی الق آجمعین» آن تصلی علی مُحَنّد مُحَندرَال مُحدالصادقین الرین, ال طه و پس, ق 
تجعلنی فی القيامة من الأمنین امطمنین. الْآتزین اْفرحین السسبشرین له اکتبنی فی السنلمین و آلحقنی الصلحین. 
لاد یی و هی بای و رتخا واطرف ععتی مک اْماکرین» واقبض عنی 
دی الظالمین. راجمع بینی و ین السادة ليامین فی آغلا علیّین,مَم لین أنْعَنت له من این والصذیقین والشهدآم 
والصالحین, برختیک" یا رم الراحمین, للم نی آقسم فیک" بئییک "لصوم و بخکیک" الوم ولیک" الْمکتوم. و 
بهذا ق الوم مرس فی کتفه الامام المَعَصوم. اْمقَتول التطر۸ آن تکُشف ما بی من نومه و تطرف عنی شر القدر 
موم و تجبرنی من لثار ذات السنوم. اسهم نی بیفتیک» و رزضتی بقنیک و نی بجودک و کیک و باعذنی 
من مکُرک "و نَقمتک الم اغمیئنی من الزگل, و سلانی فی ال وال وافتح لی فی مُدة الأجل, و آغفنی من الاوجاع 
والعلل, و ی بتوالی و بفضیک آفضل الامل, له صل علی مُحَمّد و ال مُحَمّد وال توبتی, وارخم عبرتی. و قلنی عثرتی, 
و تفس کریتی . واغفرلی خطیتتی, و لح لی فی ذرینی, للم لاتدع لی فی هذالمشهّد الم , والمَحَل الْمُکرم نبا الا 
رت ور لاعیباً لا سترتف و لاغماً لا کشفت و لارزقاً لاس و لاجاهاً الا مرت و لافاداً صخته .و الا ٩‏ 
بَه ور لاذعاء الا أَجَعّه و لامضيقاً لا فرجتد و لاشنلا الا جمَعتد و لاأشاً الا نم و لامالا الا کرت و لاغلقا ای 
حستهُ و لاخ .و لاحلا الا عترته. و لاحنودا اف .و لاعذوا لا ریت . و لاتر که .و لامرضا 
یه . و لابعدً الا . و لاشعتاً و بل ال أْطت لَم ی تک یر العاجله و تواب الاجلةه 
له نی بخلایک عن الحرام. و فیک عن جمیع لام ای نلک" لیا اقا تفا افیا ریا هنیا داعبا 
زاکیاً و صبْراً جمیلاه و جرا جزبلاه الم ارژقنی شکر نفتیک علی؛ و زذ فی اضسایک و کرمک "الیٌ» واجقل 4 
فی التاس متوعا و عتلی عندک " مرفوعاً. و ری فی الخترات متبوعا و عذوی مقنوعا: للم صل علی مُحَدّد 
مُحَندالخیار. فی انام الیل و آطراف التهار واکفنی شر الاشرار, و هر نی من الدنُوب و زار و 
نی دارآلرار. و اغرلی و لجمیع اخْوانی فی فیک و أخْواتی امین و الموّمنات, برخیک" يا رم الراجمین. 


